
ماجرای توسل مادر شهید به حضرت عباس )ع( 
ــام کتــاب »ســرباز روز نهــم« اســت در  اگــر می خواهیــد بدانیــد چــرا ن
همــان ابتــدای کتــاب خانــم »حکیمــه افقــه« مــادر شــهید صــدرزاده 
مســئله را بــاز کــرده اســت: »روز تاســوعای ســال 1369 بــا بچه هــا 
بــرای عــزاداری بــه خانــه پــدرم رفتــم. از وقتــی بچــه بــودم، آنجــا دهــه 
ــودم،  ــته ب ــه نشس ــس روض ــد. در مجل ــه می گرفتن ــرم را روض اول مح
یک دفعــه یکــی از همســایه ها آمــد و بــه مــادرم گفــت بی بــی، موتــوری 
بچــه  ات رو کُشــت! ظاهــراً مصطفــی کــه آن زمــان چهــار ســال داشــت، 
کنــار جــوی آب بــوده کــه موتــوری از پهلــو بــه او زده کــه او پرتــاب شــده 
و ســرش بــه لبــه جــدول گرفتــه اســت. وقتــی همســایه ها او را دیدنــد، 
تمــام پیشــانی و صورتــش خونــی و پهلویــش هــم زخمی بــود، تــا حــدی 
تــرس خشــکم  از  مُــرد! مــن  کــه وحشــت زده می گفتنــد مصطفــی 
زده بــود و اصــلاً از جایــم تــکان نخــوردم. همان طــور کــه نشســته 
بــودم، پرچــم حضــرت ابوالفضــل )ع( را روبه رویــم دیــدم و گفتــم 
ــه. قــول مــی دم ســرباز خوبــی  ــا ابوالفضــل، ایــن بچــه ســرباز خودت ی
تحویلــت بــدم. ایــن نــذر در دلــم گذشــت و مصطفــی را نــذر ســربازی 
حضــرت عبــاس )ع( کــردم، دقیقــاً قبــل از ظهــر روز نهــم محــرّم. بعــد 

از آن دیگــر نگــران از دســت دادنــش نبــودم«. 
مصطفــی صــدرزاده ظاهــراً کارش بــا محــرم و سیدالشــهداء )ع( 
ــم  ــا پنج ــادف ب ــهریور 1365 مص ــوده، او 19 ش ــورده ب ــره خ ــابی گ حس
محــرم در شوشــتر بــه دنیــا آمــده بــود و البتــه خیلــی جالــب اســت کــه 
یکــم آبــان 1394 درســت مصــادف بــا تاســوعای حســینی در روســتای 
ــاز  ــد، ب ــل می آی ــهادت نائ ــض ش ــه فی ــوریه ب ــب س ــهر حل ــی ش القراص

ــرم... هــم مصطفــی و مح

موضــوع  بــا  ابراهیــم  روزگار  مســتند   
بزرگــوار  شــهید  شــهادت  و  زندگــی 
صــدرزاده  مصطفــی  حــرم  مدافــع 
ملقــب بــه ســید ابراهیــم، بــا محوریــت 
حــاج  قــول  بــه  و  جــذاب  شــخصیت 
شــهید  ایــن  ی  بــرو«  دل  »تــو  قاســم 
ــهادت  ــیر ش ــه مس ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
کلاســهای  از  را  بســیاری  تجــارب 
علمیــه  حــوزه ی  تــا  گرفتــه  بازیگــری 
از ســر گذرانــد و بــا گریــم و لهجــه ی 
بــرادران  طریــق  از  افغانســتانی، 
#فاطمیــون خــود را بــه ســوریه رســاند. 
بــرای مشــاهده ایــن مســتند نمایــه کیــو 

کنیــد.  اســکن  را  مقابــل  کــد  آر 

مستند روزگار ابراهیم

بوسه شهید صدر زاده بر سر و پیشانی حاج قاسم سلیمانی

شهید صدر زاده در آغوش شهید مهدی صابری-اولین گروه های 
اعزامی به دفاع از حرم

شهید صدر زاده و شهید توسلی در یک قاب- در این تصویر 
مصطفی مجروج شده اما دست بردار نیست و به منطقه آمده

عیادت شهید عطایی از ابراهیم صدرزاده

مصطفی صدرزاده 
ظاهراً کارش با محرم 

و سیدالشهداء )ع( 
حسابی گره خورده 
بوده، او 19 شهریور 

1365 مصادف با پنجم 
محرم در شوشتر به 

دنیا آمده بود و البته 
خیلی جالب است که 

یکم آبان 1394 درست 
مصادف با تاسوعای 
حسینی در روستای 
القراصی شهر حلب 

سوریه به فیض شهادت 
نائل می آید، باز هم 

مصطفی و محرم...
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